
خصوصيات رفتاري قماربازان
از منظر رفتارشناســي، هر گروه و هر 
تيپ رفتاري داراي ويژگي‌هاي خاص 
خود است؛ ويژگي‌هايي كه معمولاً به 
ساير ابعاد زندگي و رفتار افراد آن گروه 
نيز نفوذ مي‌كند. هر صنف و هر حرفه‌اي 
زبان، اصطلاحات و گويش ويژه خود را 
دارد و اعضاي آن در ميان خود با همان 
زبان و ادبيات خاص گفت‌وگو مي‌كنند. 
براي مثال، در ميان قصابان اصطلاحات 
ويژه‌اي رايج اســت؛ گوشــت مرغوب را 

»آجري«، گوشت بي‌استخوان را »بي‌حس« و برخي قسمت‌هاي لاشه 
را با نام‌هايي متفاوت از عرف عمومي مي‌شناسند. اين زبان تخصصي در 

بسياري از مشاغل وجود دارد. 
در ميان اين اصناف، قماربازان نيز ويژگي‌هاي رفتاري خاص خود را دارند. 
دروغ‌گويي، اغراق و بزرگ‌نمايي از بارزترين مؤلفه‌هاي گفت‌وگو ميان آنان 
است. به همين دليل، »بلوف زدن« و »گنده‌گويي« از شناخته‌شده‌ترين 

رفتارهاي اين گروه به شمار مي‌رود. 
در عصر حاضر، بسياري دونالد ترامپ را نماد برجسته اين شيوه رفتاري 
مي‌دانند؛ فردي كه به باور منتقدانش، بــا اظهارات متناقض، اغراق‌آميز 
و گاه غيرواقعي، نمونه‌اي آشكار از فرهنگ بلوف‌زني در عرصه سياست 
است. صبح كشوري را به نابودي تهديد مي‌كند و عصر همان روز از مذاكره 

و آشتي سخن مي‌گويد. 
در چنين فضايي است كه سخن شهيد حاج قاسم سليماني در ذهن بسياري 
تداعي مي‌شود؛ آنجا كه ترامپ را »قمارباز« خواند. از نگاه گوينده اين تعبير، 
ترامپ نماد قمارباز دروغگويي اســت كه با بهره‌گيري از ابزار تبليغات و 

هياهو، بر بخش مهمي از افكار عمومي تأثير مي‌گذارد. 
اصطلاح »بلوف‌زني« يكي از تعابير رايج در ميان قماربازان است و زماني به 
كار مي‌رود كه فرد ميان واقعيت و دروغ، ادعايي را مطرح مي‌كند تا طرف 
مقابل را تحت‌تأثير قرار دهد. در واقع، بلوف نوعي دروغ حرفه‌اي است كه 

در فرهنگ قمار جايگاهي شناخته‌شده دارد. 
از منظر رفتارشناسي، بسياري از رفتارها در اثر تكرار و استمرار، به‌تدريج به 
صفات پايدار شخصيتي تبديل مي‌شوند و در وجود فرد رسوب مي‌كنند. 
هنگامي كه يك قمارباز به جايگاه رياست‌جمهوري مي‌رسد، اين ويژگي‌ها 
نيز مي‌توانند به ابزار كار او تبديل شوند؛ به گونه‌اي كه دروغ گفتن آسان 
مي‌شود، انكار كردن عادي جلوه مي‌كند و اين رفتارها در نهايت بر عرصه 

سياست و مناسبات جهاني تأثير مي‌گذارند. 

نخستين ساعات تجاوز دشمن مستكبر امريكايي به خاك كشور بود كه 
مردم ايران برخلاف تمام واكنش‌هاي طبيعي مردم جنگ‌زده جهان، به‌جاي 
فرار و مهاجرت و آوارگي و پناهندگي، به ‌صورت خودجوش و خودخواسته 
با پيراهن‌هايي ســياه در عزاي شــهيدان، به خيابان‌ها و ميادين آمدند. 
آنها پرچم‌هاي ايران را به شانه گرفته و با دســت‌هايي گره‌شده از خشم، 

فريادهايشان را به سر امريكا مي‌كشيدند. 
اين نخستين‌بار بود كه افرادي با پوشش‌هايي متفاوت، نه صرفاً به‌ صورت 
استثنايي و ‌موردي بلكه به‌عنوان پاي ثابت تجمعات خياباني، به ميدان آمده 
بودند. وجه اشتراك همه حاضران در تجمعات خياباني، وطن بود. بسياري 
از افراد، از اقشار و طيف‌ها و طبقات مختلف اجتماعي و با عقايد سياسي و 
مذهبي گوناگون صرفاً براي صيانت و پاسداري از مفهوم وطن و ايستادگي در 
برابر دشمن خارجي پا به ميدان گذاشتند. افرادي با گرايش‌هاي اصولگرايي، 
اصلاح‌طلبي و حتي بسياري افرادي كه پيش از اين هيچ‌گونه كنش و حضور 
سياسي- اجتماعي را تجربه نكرده‌بودند. تا مدت‌ها، تجمعات خياباني بر 
مدار وطن و ميهن‌دوســتي ملي و حفظ هويت شيعي، همچنان پرشور و 
ايستا امتداد داشت. جمعيت خيابان‌ها نه‌تنها حفظ شده بود كه زير بمباران 
و موشك و حملات دشمن، به طور فزاينده و رو به رشدي امتداد مي‌يافت. 
طوري كه اين اجتماعات صرفاً محدود به كلانشهرها نماند و به شهرهاي 
كوچيك و حتي روستاها نيز كشيده شد. مردم همه يك‌صدا و يك‌دست در 
حمايت از اركان نظام و به‌ويژه نيروهاي غيور مسلح كشور شعار سر مي‌دادند 
و همخواني »بزن كه خوب ميزني« در حمايت از تصميم‌گيران و رزمندگان 

نبرد نقل زبان مردم بود. 
با طولاني‌تر شدن حضور مردم در خيابان‌ها پس از سه ماه اما، اجتماعات 
پرشــور و حماســي مردمي نيز مصون از آفت‌ها نماند. فراتــر از برخي 
ايده‌هاي بحث برانگيز در برگزاري مراســم و كارناوال‌ها ذيل اجتماعات 
شورانگيز عزادارانه مردم كه موافقان و مخالفان خود را داشت، حالا بعضي 
اختلاف‌افكني‌هــاي داخل به ميان تجمعات مياديــن خزيده. در بعضي 
تجمعات تهران و خصوصاً شهرســتان‌ها، گرچه قاطبه برگزاركنندگان و 
حاضران در ميدان رعايت وحدت و همدلي را مي‌كنند، اما برخي سخنرانان 
با نديده گرفتن اوامر رهبر انقلاب در حفظ وحدت و تبديل نكردن اختلافات 
موجه و حتي ناموجه، اقدام به پراكندن بذر انشقاق و تفرقه در ميان مردم 
مي‌كنند. اركان و نهادهاي تصميم‌گير نظام را به كلي زيرسؤال برده و حتي 
تهديد به خراب كردن مجلس و وزارت خارجه بر سر مسئولان آن مي‌كنند! 
خواستار انحلال شوراي عالي امنيت ملي مي‌شوند و به‌جاي پرداختن به 
شكست‌ها و رسوايي‌ها و دروغ‌هاي دشمن، نوك پيكان حملات را به‌سوي 
مسئولان دولت، تيم مذاكره‌كننده و حتي فرماندهان نظامي مي‌گيرند. به 
نقض آتش‌بس كنايه مي‌زنند گويي كه اينان خود تنها كساني‌اند كه متوجه 
اين مسائل شــده‌اند و فرماندهان از جان گذشته ما، ملاحظات جنگي را 
نمي‌فهمند. رهبري مقتدر كشــور را ضعيف و بي‌اختيار و بي‌اطلاع جلوه 
مي‌دهند و همه مسئولاني كه در شــديدترين خطرات امنيتي مشغول 

تمشيت امور هستند، خائن و تسليم‌شده معرفي مي‌كنند. 
رهبر شهيد انقلاب اسلامي بارها مردم را به اعتماد به مسئولان و اركان نظامي 
اسلامي توصيه كردند. از جمله فرمودند »هر كسي مردم را نسبت به فعاليت و 
تلاش و برنامه‌ريزي‌هاي مسئولان كشور بي‌اعتقاد و بدبين ‌بكند، دارد به سود 

دشمن كار مي‌كند؛ چه بداند، چه نداند‌.«
اين تفرقه‌پراكني‌ها در بعضي تجمعات مردمي كه گاه حتي به مشاجره و مراء 
در ميان حاضران نيز منتهي مي‌شود، خلاف صريح فرمايشات و توصيه‌هاي 
امام شهيد و امام حاضر انقلاب اسلامي است و در بعضي نقاط و شهرها به 
كاهش تعداد حاضران در تجمعات منجر شده‌است. مردم با شنيدن چنين 
سخناني نسبت به كليت نظام و نهادهاي آن دلسرد و مأيوس شده و احساس 
ظفر و پيروزي را كه رهبر انقلاب بر آن تأكيدي ويژه دارند، از دست مي‌دهند. 
لازم است نهادهاي برگزاركننده و هماهنگ‌كننده تجمعات مردمي و دعوت 
سخنرانان در سراسر كشور، از ســازمان تبليغات اسلامي تا ائمه جمعه و 
هر نهاد مرتبط ديگر، در راســتاي توصيه‌هاي اكيد رهبر معظم انقلاب بر 
حفظ وحدت از طرح چنين مسائل بحث‌برانگيز و توهين‌آميز كه مردم را 
نسبت به نظام اسلامي بدبين و دلسرد مي‌كند، جلوگيري كنند و تريبون 
را از ساده‌لوحان بي‌اطلاعي كه در آتش تفرقه مي‌دمند، بگيرند. از تجمعات 
خياباني مراقبت كنيد و با ايجاد انشقاق و تبديل اختلافات موجه و ناموجه به 
نزاع، باعث پراكنده‌شدن مردم از ميادين نشويد. اين تجمعات مردمي نعمتي 
از نعمت‌هاي خداوند به نظام اســت كه كشور را در برابر بسياري آسيب‌ها 

حفظ كرده‌است. شكر اين نعمت، مراقبت و نگهباني شايسته از آن است!
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شرق تهران، ساليان سال اســت كه بار بخشي از سنگين‌ترين 
ترافيك پايتخــت را بر دوش خود مي‌كشــد، ترافيكي كه هر 
روز، هزاران خودرو را از ميان بافت‌هاي شــهري عبور مي‌دهد 
و زمان، ســوخت و آرامش شــهروندان را مي‌بلعد. حالا اما، 
يكي از طولاني‌تريــن پروژه‌هاي عمراني تهــران به نقطه‌اي 
رســيده كه مي‌تواند بخشــي از اين بار مزمن را از دوش معابر 
شرقي شــهر بردارد، آزادراه شهيد شوشــتري. آزادراهي كه 
پس از نزديك به دو دهه فراز و فرود، عبــور از موانع اجرايي، 
معارضات ملكــي و حتي وقفه ناشــي از جنگ، در آســتانه 
بهره‌برداري قرار گرفته‌اســت، پروژه‌اي كه قرار اســت از اين 
پس، جاي خالي كمربندي شــرقي تهران را تا حدي پر كند و 
مســير تازه‌اي پيش روي شــبكه ترافيكي پايتخت بگشايد. 
اهميت اين پروژه اما تنها در چند كيلومتر آســفالت و چند تقاطع 
جديد خلاصه نمي‌شود. آزادراه شــهيد شوشتري در واقع بخشي 
از تلاشي است كه سال‌ها براي خارج كردن ترافيك عبوري از دل 
محله‌هاي شرقي تهران دنبال شده‌است، تلاشي براي آنكه بخشي از 
خودروهايي كه امروز ناگزير از عبور از بزرگراه‌ها و معابر درون‌شهري 
هستند، مسير ديگري براي رسيدن به مقصد پيدا كنند. مسيري 
كه اگرچه با تأخير بسيار به سرانجام رسيده، اما مي‌تواند در آينده، 
نقشه تردد شرق پايتخت را دستخوش تغيير كند و بخشي از فشار 

انباشته‌شده بر شريان‌هاي اصلي اين محدوده را كاهش دهد. 
   شريان تازه شرق تهران

پس از ۱۸ سال انتظار، نخســتين قطعه از پروژه كمربندي شرقي 
تهران ســرانجام به بهره‌برداري مي‌رســد، پروژه‌اي كه با افتتاح 
»آزادراه شهيد شوشتري« وارد مرحله عملياتي مي‌شود و يكي از 
قديمي‌ترين مطالبات ترافيكــي پايتخت را به نقطه تحقق نزديك 
مي‌كند. افتتاح آزادراهي به طول 9/3 كيلومتر، كه مديريت شهري 

آن را آغاز فصل تازه‌اي در شبكه حمل‌ونقل شرق تهران مي‌داند. 
آزادراه شهيد شوشتري به عنوان نخســتين آزادراه درون‌شهري 
كشور، قرار است حلقه مهمي از كمربندي شرقي تهران را تكميل 
كند، حلقه‌اي كه هدف اصلي آن كاهش بار ترافيكي بزرگراه بسيج، 
توزيع بهتر جريان خودروها و تسهيل رفت‌وآمد شهروندان در شرق 
پايتخت است.  اما اهميت اين پروژه تنها به نقش ترافيكي آن محدود 
نمي‌شود. اجراي آزادراه شهيد شوشتري در طول سال‌هاي گذشته 
با معارضين متعدد ملكي و تأسيساتي روبه‌رو بود و همين مسئله، 
روند ساخت آن را بارها با وقفه و پيچيدگي همراه كرد. با اين حال، 
شــهرداري تهران اعلام كرده پروژه با تلاش مستمر متخصصان و 
نيروهاي اجرايي سازمان مهندسي و عمران به مرحله بهره‌برداري 

رسيده‌است. 
بر اساس اعلام رسمي، مجموع هزينه اجراي »گام نخست آزادراه 
شهيد شوشتري« و »تكميل دسترسي‌هاي ثامن« به 45/5 همت 
رسيده، رقمي كه نشان مي‌دهد اين پروژه از بزرگ‌ترين طرح‌هاي 

عمراني سال‌هاي اخير مديريت شهري محسوب مي‌شود. 
در كنار زيرساخت‌هاي ترافيكي، شــهرداري تهران بر جنبه‌هاي 
محيط‌زيستي پروژه نيز اشاره كرده و از كاشت ۱۲ هزار و ۵۰۰ اصله 
درخت در محدوده اجراي طرح خبر داده است، اقدامي كه به گفته 
مديران شهري، با هدف جبران بخشي از اثرات زيست‌محيطي پروژه 

انجام شده است. 
   احياي پروژه پس از روزهاي دشوار

در روزهايي كه شمارش معكوس براي بهره‌برداري از نخستين قطعه 
آزادراه شهيد شوشتري آغاز شــده بود، جنگ تحميلي سوم روند 
اجراي اين پروژه را نيز تحت تأثير قرار داد. پروژه‌اي كه قرار بود يكي 
از مهم‌ترين گره‌هاي ترافيكي شرق تهران را باز كند، براي مدتي به 
دليل شرايط جنگي و ملاحظات امنيتي از حركت بازايستاد، وقفه‌اي 
كه البته پس از برقراري آتش‌بس و فراهم شدن شرايط لازم، جاي 

خود را به ازسرگيري عمليات اجرايي داد. 
مهدي صداقتي، مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهرداري 

تهران در گفت‌وگو با »جوان« با اشاره به اين موضوع توضيح مي‌دهد: 
»پروژه بزرگراه شهيد شوشتري در شرق تهران تقريباً در تمام دوره 
جنگ متوقف شد، زيرا در مجاورت پادگان‌ها و محدوده‌هاي تحت 
اختيار ارتش قرار داشــت و امكان فعاليت اجرايي در آن محدوده 

وجود نداشت.‌«
به گفته او، پس از برقراري آتش‌بس و توافق انجام‌شــده با ارتش، 
شرايط براي ازسرگيري عمليات اجرايي فراهم شد و كارگاه پروژه 
بار ديگر فعال شــد. صداقتي در اين باره مي‌گويد: »بلافاصله پس 
از اعلام آتش‌بس و با توافق انجام‌شــده با ارتش، مسير در اختيار 
مجموعه اجرايي قرار گرفت و اكنون مسيري بيش از ۹ كيلومتري 

اين بزرگراه تكميل شده است.‌«
مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران همچنين با 
اشاره به آثار ترافيكي اين پروژه مي‌گويد: »پيش‌بيني مي‌شود اين 
پروژه حدود 1/5 درصد از ترافيك كل تهران را كاهش دهد و پس 
از بهره‌برداري از قطعه دوم نيز، اين ميزان )كاهش بار ترافيكي( در 

شرق پايتخت به حدود ۵ درصد برسد.‌«
او اظهار مي‌دارد كه كاركرد اصلي آزادراه شهيد شوشتري، بازتعريف 
نقش كمربندي شــرق تهران و كاهش فشار بر معابر موجود است: 
»هدف اصلي اين بزرگراه، انتقال بار ترافيكي از بزرگراه بسيج و خارج 
كردن نقش كمربندي از داخل بافت شهري است«، هدفي كه در 
صورت تكميل تمامي قطعات پروژه، مي‌تواند بخشي از بار ترافيكي 

ورودي و عبوري شرق تهران را از شبكه معابر شهري خارج كند. 
به گزارش »جوان«، در شــهري كه هر روز ميليون‌ها ســفر در آن 
جريان دارد، موفقيت يك پروژه عمراني تنها با بريدن روبان افتتاح 
سنجيده نمي‌شــود، بلكه آزمون اصلي از فرداي آن آغاز مي‌شود، 
يعني زماني كه شهروندان تأثير آن را در مســيرهاي روزانه خود 
احساس كنند. اگر اين آزادراه بتواند بخشــي از بار ترافيكي شرق 
پايتخت را از دوش معابر شــهري بــردارد، آن وقت مي‌توان گفت 
انتظار ۱۸ ساله براي تكميل يكي از حلقه‌هاي مهم شبكه بزرگراهي 

تهران، ارزش صبر كردن را داشته است. 

پس از ۱۸ سال گره شرق تهران باز مي‌شود
گزارش »جوان« از افتتاح مسيري تازه براي عبور از ترافيك پايتخت

مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران در گفت‌وگو با »جوان«:
 با تكميل قطعه دوم آزادراه شهيد شوشتري، حدود ۵ درصد از ترافيك شرق تهران كاهش خواهد يافت

مهسا گربندي
  گزارش یک 

محمد يوسف‌نيا
   گزارش 2

بازتعريف نقش معلم در »مكتب ميناب«

 از واسطه فيض تا حماسه‌ساز اراده‌ساز

۴۰ درصد تخت‌هاي بيمارستاني در تصرف سالمندان
رئيس مركز جواني جمعيت وزارت بهداشت خبر داد

در پي حادثه ميناب، مفهومي تازه از جايگاه معلم 
شكل گرفته كه او را از يك نقش فني، به كنشگري 
هويت‌ساز، تحليل‌گر و حماسه‌آفرين ارتقا مي‌دهد. 
اين رويكرد تازه چهار بنيان اساسي را برجسته 
مي‌كند: واســطه فيض بودن، بازنگري در تربيت 
معلم، ارائه دشمن‌شناسي وجودي در عصر رسانه و 
نقش‌آفريني در تبديل تراژدي به حماسه اراده‌ساز. 
به گــزارش »جــوان« فرهــاد ليثي، رئيــس اداره 
پژوهش‌ســراهاي دانش‌آموزي كشــور، در تبيين 
نقش نوين معلم در مكتب تربيتي ميناب، نخســت 
به تحــول بنيادين جايگاه معلم اشــاره كرد و گفت: 
معلم در مكتب ميناب ديگر صرفاً يك »تكنيســين 
آموزش« نيســت؛ هويت جديد او به عنوان »واسطه 
فيض و شهادت« تعريف مي‌شود. معلم در اين نقش، 
فقط مدير و آموزش‌دهنده در كلاس نيســت، بلكه 
يك *روشنگر* است؛ كســي كه در راه رشد و تعالي 
انسان‌ها، از خود مي‌گذرد، ارزش‌هاي انساني، اخلاقي 
و معنوي را به نســل آينده انتقال مي‌دهد و در عين 
حال، خود به عنوان نمونــه و الگويي در ميدان عمل 
حضور دارد. واژه »واســطه فيض« بر اين نكته تأكيد 
مي‌كند كه معلم بايد بتوانــد از داخل وجود و عمل 
خود، بذر معاني عميــق را در دل دانش‌آموزان بكارد 
و آن را در قالب احساس معنويت، مسئوليت‌پذيري 
و انگيزه‌مندي پرورش دهد. خلاصــه اينكه، هويت 
معلم در اين عصر بايد در پيوند با ارزش‌هاي متعالي، 
معنويت و شهادت در راه رشد و سعادت انسان‌ها قرار 

گيرد و به‌عنوان واسطه‌اي مؤثر در انتقال فيض رباني 
و انساني عمل كند. 

وي ســپس به نقش الگويي معلمان شهيد در اصلاح 
متون آموزشي پرداخت و اظهار داشت: سيره تربيتي 
معلمان شهيد اين مدرسه، درس‌آموخته‌هايي جدي 
براي بازنگري در متون آموزشي دانشگاه فرهنگيان 
دارد. در ايــن چارچــوب، محتواي متون دانشــگاه 
فرهنگيان بايد به ســمت اصلاح و غناي ساحت‌هاي 
اخلاقي و ارزشــي برود، تا بر اساس الگوهاي تربيتي 
معلمان شهيد، تربيت معلماني با مهارت‌هاي اخلاقي، 
مسئوليت‌پذيري و فرهنگ شهادت پايه‌ريزي شود. 
ساختارهاي آموزشي نيز بايد به گونه‌اي طراحي شود 
كه آموزش‌ها علاوه بر دانش تخصصي و مهارت‌هاي 
فني، شــامل تربيت هويت، روحيه فداكاري و اخلاق 

حرفه‌اي هم باشد. 
ليثي در بخش ســوم ســخنان خــود، به ســؤال 
چالش‌برانگيــز چگونگي انتقال »دشمن‌شناســي 
وجــودي« در عصر رســانه‌هاي نوين پاســخ داد و 
گفت: اولين گام، تعريف دقيق و روشــني از مفهوم 
»دشــمن‌هاي وجودي« است؛ يعني شناخت عميق 
و علمي از عواملي مانند جهل، ناآگاهي، افســردگي، 
بي‌عدالتي، خشونت، مصرف‌زدگي و انواع شيطنت‌هاي 
رســانه‌اي و فضاي مجازي كــه تهديدكننده حيات 
معنوي و فكري انسانند. مهم‌ترين راهبرد در انتقال 
اين مفهوم، بهره‌گيري از رويكردهاي تحليلي و فعال 
اســت؛ يعني معلم بايد آموزش بدهد كه دانش‌آموز 

بتواند خودش نسبت‌ها و پيامدهاي پيرامون خود را 
تحليل كند، نه اينكه صرفاً شعارهاي كلي بدهد. اين 
كار با آموزش تفكر انتقادي، تحليل اخبار، بررســي 
رويدادهاي جاري و تمرين‌هاي اســتدلال منطقي 

مي‌تواند عملي شود. 
او در ادامه افزود: در كنار اين، ايجاد فضاي گفت‌وگو 
و كار تيمــي و ارائه نمونه‌هاي واقعــي از تهديدهاي 
وجودي ـ مانند مطالعه موردي يا پروژه‌هاي تحقيقاتي 
ـ دانش‌آموز را بــه درك عملي و تجربــي از مفهوم 
دشمن‌شناســي نزديك مي‌كند. لازم اســت معلم 
خود الگوي صداقت، انصاف و پيگيري مستمر باشد 

و فضاي تعاملي و خلاقانه‌اي را براي يادگيري عميق 
و عملي فراهــم آورد تا دانش‌آموز را بــه فردي آگاه، 
مقاوم و پرسش‌گر بدل ســازد و او را در مسير رشد و 

هويت‌سازي قرار دهد. 
رئيس اداره پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي كشور در 
محور چهارم به نقش‌هــاي چندلايه معلم در تبديل 
»تروماي فاجعه ميناب« به »حماســه اراده‌ســاز« 
پرداخت و گفت: نقش معلمان در فرآيند تبديل يك 
»تروماي فاجعه« همچون حادثه ميناب به »حماسه 
اراده‌ساز«، نقشي محوري، راهبردي و تربيتي است 
كه بر پايــه اهميت آموزش مقاومت، همبســتگي و 

اراده جمعي استوار است. در حقيقت، معلماني كه اين 
رويداد تراژيك را به عنوان يك فرصت تربيتي و هويتي 
مي‌نگرند، بايد بتوانند با انتقال ارزش‌هاي انســاني، 
اخلاقي و اجتماعي، فرآيند نوسازي و بازسازي روحي و 
رواني دانش‌آموزان و جامعه را هدايت كنند. نقش معلم 
در اين فرآيند، نه تنها آموزش مفهومي و مهارتي، بلكه 
تربيت روحيه اراده، خلاقيت و مســئوليت‌پذيري را 

تقويت مي‌كند. 
او در تشريح الزامات اين نقش ادامه داد: معلم در اين 
مســير بايد روايت‌هاي فرهنگي و تربيتي ارائه دهد 
كه بر پايه اراده، فداكاري و ايمان استوار است. معلم 
بايد توانمندساز باشــد تا بحران‌هاي فردي و جمعي 
به بستري براي خلاقيت، رشد و تحول تبديل شوند. 
معلم بايد محيــط امن و پرانگيــزه‌اي ايجاد كند كه 
دانش‌آموزان بتوانند ترس‌هــا و نااميدي‌هاي خود را 
بيان و مديريت كنند و در مسير ساختن حماسه، هر 
چه بيشتر احساس مســئوليت كنند. در اين فرآيند، 
معلم تضمين‌كننده انتقــال ارزش‌ها و معناهاي برتر 
اســت؛ او بايد توده فروخورده، رنج‌ديده و دردمند را 

به سمت منابع قدرت دروني و همبستگي برانگيزد. 
ليثي در پايان خاطرنشان كرد: در نهايت، معلم بايد 
روحيه مقاومت، اراده و وابستگي به هدف‌هاي معنوي 
را به عنوان يك حماسه انساني براي نسل آينده بسازد. 
اين نقش، فراتر از انتقال محتواي درسي است، بلكه 
به تربيت فردي و جمعي در مســير پيروزي دروني و 

جهاني منجر مي‌شود. 

رئيــس مركــز جوانــي جمعيت، ســامت 
خانواده و مدارس وزارت بهداشــت با افزايش 
جمعيــت ســالمندان در ســال‌هاي آينــده 
و لزوم توجــه بــه مباحث جوانــي جمعيت 
گفت: در حــال حاضر ۷ تــا ۱۰ درصد جمعيت 
كشــور را ســالمندان تشــكيل مي‌دهنــد. 
دكتر رضا ســعيدي با بيان اينكه سالمندان ۷ تا ۱۰ 
درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، گفت: در 
حال حاضر، ســالمندان حدود ۴۰ درصد تخت‌هاي 
بيمارستاني را ســالمندان اشغال مي‌كنند. جمعيت 
سالمندان طي ســال‌هاي آينده افزايش مي‌يابد؛ به 

نحوي كه ۲۵ تا ۳۰ درصد جامعه را سالمندان تشكيل 
خواهند داد. چنين شرايطي، ســبب فشار بر حوزه 
سلامت، بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌شود. 
او درباره جايگاه ســالمندان در جامعه ايران اظهار 
كرد: سالمندان در فرهنگ ايراني جايگاه قابل‌توجهي 
دارند و هيچ خانواده‌اي دوست ندارد كه آنها را به خانه 
ســالمندان ببرد، اما بايد به فكر سالمندان تنها بود. 
اداره سلامت ســالمندان وزارت بهداشت، جلسات 
خوبي برگزار كرده، به طور مثال، هزارو۲۰۰ سالمند 
پرخطر را با همكاري بهزيســتي و شــهرداري طي 
دوران جنگ شناسايي شــده‌اند. خدمات مشاوره از 

دور و بسته‌هاي حمايتي ارائه مي‌شود؛ عملكرد اداره 
سالمندان وزارت بهداشت خوب است، اما كل كشور 
مي‌بايســت پاي كار آيند. بهزيستي و شهرداري نيز 
كمك مي‌كنند كه جامعه‌اي دوستدار سالمند، مادر 

و كودك و جوان داشته باشيم. 
ســعيدي درباره بودجه‌هاي جواني جمعيت گفت: 
بودجه‌هاي كشور با ســاير كشــورها قابل‌مقايسه 
نيســت. به طور مثــال، كره‌جنوبي حــدود ۲۰۰ 
ميليارد دلار براي جواني جمعيــت هزينه كرده، اما 
نتيجه نگرفته‌است. اين ۲۰۰ ميليارد دلار با بودجه 
جواني جمعيت در كشور ما كه به ميليارد نمي‌رسد، 

قابل‌مقايسه نيست و اين در حالي است كه جمعيت 
ايران از كره‌جنوبي بيشتر است. ما مي‌بايست از تجربه 
جهاني بهره‌بگيريــم و بودجه‌هــا را در امور اثرگذار 

هزينه كنيم. 
عضو هيئت‌علمي دانشگاه علوم‌پزشكي شهيد بهشتي 
گفت: امور فرهنگي در زمينه جمعيت بسيار اثرگذار 
است؛ رسانه‌ها مي‌بايست بنا به بهانه‌هاي مختلف به 
اين موضوع بپردازند. دليل عمــده فرزندنياوري به 
دليل تغيير نگرش، ذهنيــت و ارزش‌هاي اجتماعي 

است. 
اين عضو هيئت‌علمي دانشگاه علوم‌پزشكي شهيد 

بهشتي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه »قوانين 
حوزه جواني جمعيت« متعدد اســت، تصريح كرد: 
براســاس قوانين حوزه جواني جمعيت، دستگاه‌ها 
و مجموعه‌ها وظايفي برعهده دارند. وظايف وزارت 
بهداشت شــامل مؤلفه‌هايي مانند مشــاوره زمان 
ازدواج و آزمايش‌هاي زمان ازدواج مي‌شود و مواردي 
مانند همســان‌گزيني و ارتباط برقراركردن ميان 
كساني كه تمايل به ازدواج دارند، جايگاهي در ميان 
وظايف اين وزارتخانه ندارد. شــايد بتوان گفت كه 
اغلب وظايف حوزه ازدواج بــر عهده وزارت ورزش 

و جوانان است. 

مجيد ابهري

آسيب‌شناس اجتماعي

از تجمعات مردمي 
مراقبت كنيد!

مهدی مولایی

   خبر ویژه


